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فرهیختگان بازار نشر با گران شدن سرسام‌آور 
مجدد قیمـــت کاغذ وارد دالانی شـــده که 
احتمالا در آینـــده‌ای نه‌چندان دور کتاب را 
به کالایی لوکس تبدیل کند. این روزها شاهد 
تکرار بحران کاغذ بعد از چهار سال هستیم تا 
چندی بعد خوانندگان و مخاطبان بازار نشر 
برای یک کتاب ۳۰۰صفحه‌ای ۵۰ هزارتومان 
پرداخـــت کنند. حال در این شـــرایط، بازار 
کم‌رمق انتشار، نفس به شماره افتاده حیات 
خود را ادامه می‌دهد. بازار نشـــر اندیشه به 
مراتب وضعیت بدتری دارد؛ چراکه مخاطب 

خاص و گزیده‌خوان دارد. 

 در دفاع از فلسفه سیاسی ملاصدرا
در این وضعیت بغرنج بازار نشـــر، کتاب »فلسفه سیاسی 
صدرالمتالهین« نوشته شریف لک‌زایی، عضو هیات‌علمی 
پژوهشـــگاه علوم و فرهنگ اسلامی که در زمستان سال 
گذشـــته به چاپ رســـیده بود در پاییز امسال چاپ دوم 
خود را تجربه کرد. احتمالا علت استقبال بازار نشر از این 
کتاب را باید در پاسخ متقن آن در به چالش کشیدن نظریه 

زوال اندیشه ســـید‌جواد طباطبایی 
جســـت. یکی از بنیان‌هـــای نظریه 
زوال اندیشه ســـید‌جواد طباطبایی 
مبتنی بر این است که فلسفه متعالیه 
ملاصدرا فلســـفه سیاسی ندارد و این 
فلسفه منجر به زوال اندیشه در ایران 
شده است. شـــریف لک‌زایی در این 
کتاب تلاش کرده از فلســـفه سیاسی 
ملاصدرا صورت‌بندی قابل دفاعی ارائه 
دهد. این کتـــاب با هدف ارائه نمای 
کلی و ابعاد اصلی فلســـفه سیاسی 
صدرالمتالهیـــن و تبییـــن پاره‌ای از 
مولفه‌های فلســـفی سیاسی وی به 
نـــگارش درآمده اســـت. این تحقیق 
ضمن اثبات شأنیت و ظرفیت فلسفه 
سیاسی ملاصدرا این نکته را برجسته 
می‌کند که صدرالمتالهین هم واجد 
فلسفه سیاسی است و هم این فلسفه 
را بر قیاس فلسفه وی، می‌توان فلسفه 
سیاسی متعالیه نام‌گذاری کرد و این 
یعنی ادامه مناقشه علمی سید‌جواد 
طباطبایـــی و شـــریف لک‌زایـــی. 
مناقشه‌ای که بارها از سوی سید‌جواد 
طباطبایـــی از چار‌چوب‌های علمی 
خارج و به بیان انتقادات شفاهی تند 

به پشت تریبون کشیده شده است. 

 مناقشه حریم خصوصی و نظارت 
اجتماعی

یکی از مناقشات جدی میان‌رشته‌ای 
بین فلسفه حقوق، علوم سیاسی، فقه، 
مدیریت و... بررســـی نسبت نظارت و 
حریم خصوصی اســـت. اینکه حریم 
خصوصـــی افراد تا کجاها را شـــامل 
می‌شـــود و چـــه فرد و چـــه نظامات 
سیاســـی- اجتماعی حق ورود به آن 
را ندارد یا ندارند از یک ســـو و از سوی 
دیگر محـــدوده نظـــارت نظامات و 
ســـازمان‌های سیاسی و اجتماعی تا 
چه میزان باید گسترده باشد تا امنیت 
عمومـــی را تضمین کند، ســـوالاتی 
هســـتند که پاســـخ به‌ آنها مناقشات 

جدی میان‌رشـــته‌ای را شـــکل داده است. کتاب »حریم 
خصوصی و نظارت اجتماعی از منظر قرآن و نهج‌البلاغه« 
نوشته به قلم محمداسحاق مسعودی که به تازگی منتشر 
شـــده، در تلاش به پاســـخ به این مناقشه از منظر قرآن و 
نهج‌البلاغه بر‌آمده اســـت. نویســـنده در تبیین ضرورت 
نگارش این کتاب می‌نویســـد: »‌از مصادیق حقوق بشر، 
حق حریم خصوصی است که به دلیل اختلاف دیدگاه‌ها 
در چیســـتی، چندگونگی و چگونگی اجرا و نیز تزاحم آن 
با تکلیـــف »نظارت اجتماعی«، امروزه یکی از جدی‌ترین 
موضوعات چالشی به شمار می‌آید و پرسش‌ها و ابهاماتی 

را پدید آورده است. 
 بنابراین با توجه به اینکه اسلام زیرساخت‌ها و روساخت‌های 
حقوق بشر را با هدف سعادت انسان ارائه کرده و بر احترام 
به حریم خصوصی دیگران تاکید فراوان دارد و از دیگر سو 
نظارت اجتماعی را برای استمرار نظم اجتماعی و پایبندی 
افراد جامعه به قواعد و هنجارها بایســـته می‌داند، تبیین 
رویکرد اسلام نسبت به حق حریم خصوصی و تزاحم آن با 

نظارت اجتماعی و مســـاله »امر به معروف و نهی از منکر« 
ضروری است.«

این کتاب در پنج فصل ســـامان یافته است و به مباحثی 
مانند: محدوده حریم خصوصی و نظارت اجتماعی، مبانی 
نظری نگاه اســـامی و غربی در حریم خصوصی و نظارت 
اجتماعـــی، تبیین چگونگی تعامـــل بین دو حوزه حریم 
خصوصی و نظارت اجتماعی و شیوه‌های نظارت اجتماعی 

از منظر قرآن و نهج‌البلاغه می‌پردازد. 

 آن کس که نداند و نداند که نداند
نسبت دانایی و جهل و مراتب دانایی و جهل موضوعی بوده 
که در حوزه اندیشه کم و بیش مورد توجه بوده است. امیر 
فخرالدین محمود بن امیر یمین‌الدین طغرایی مستوفی 
بیهقی فریومدی، مشـــهور و متخلص به »ابن یمین« یکی 
از شاعران ایران ســـده هشتم هجری است که در شعری 
که بســـیار‌مان حداقل یک بار به گوش شنیده‌ایم در این 
باره یعنی به ذو‌مراتب بودن جهل و دانایی پرداخته است: 

آن کس که بداند و بخواهد که بداند
خود را به بلندای سعادت برساند

آن کس که بداند و نداند که بداند
با کوزه آب است ولی تشنه بماند

آن کس که نداند و بخواهد که بداند
جان و تن خود را ز جهالت برهاند

آن کس که نداند و نخواهد که بداند
حیف است چنین جانوری زنده بماند. 
کامل این شعر در کتاب معراج السعاده 

چنین آمده است:
آن‌کس که بداند و بخواهد که بداند

خود را به بلندای سعادت برساند
آن‌کس که بداند و بداند که بداند

اسب شرف از گنبد گردون بجهاند
آن‌کس که بداند و نداند که بداند
با کوزه آب است ولی تشنه بماند

آن‌کس که نداند و بداند که نداند
لنگان خرک خویش به مقصد برساند
آن‌کس که نداند و بخواهد که بداند

جان و تن خود را ز جهالت برهاند
آن‌کس که نداند و نداند که نداند

در جهل مرکب ابدالدهر بماند
آن‌کس که نداند و نخواهد که بداند

حیف است چنین جانوری زنده بماند
از این شعر که بگذریم به تازگی دانیل 
رین دینکلا، رئیس و اســـتاد فلسفه در 
کالـــج گیتیزبرگ در تاثیـــرات جهل و 
ذومراتب بودن آن کتابی جالب با عنوان 
»‌درک جهل: تاثیر شگفت‌انگیز آنچه ما 
نمی‌دانیم« توسط انتشارات ام آی تی 
منتشر کرده است. این کتاب را می‌توان 
در دایره آثار مربوط به فلسفه علم جای 
داد. معرفت‌شناسی یکی از مباحث حوزه 
فلسفه اســـت که پدیده‌های مربوط به 
دانش را بررسی می‌کند.  سوالات اصلی 
سنتی در این حوزه عبارتند از: دانش 
از چگونه حدســـیات متفاوت است؟ 
دانش می‌تواند ذاتی باشـــد؟ آیا شک 
و تردید یک تهدید اســـت و اگر چنین 
باشد، چگونه باید با آن مقابله کرد؟ آیا 
می‌توان چیزی را فقط براســـاس آنچه 
یک شخص دیگر می‌گوید شناخت؟ 
در پس زمینه تمام این سوالات سنتی 
یک نگرانی وسیع وجود دارد که اغلب 
به صراحت به آن توجه نشـــده است؛ و 
آن هم نگرانی در رابطه با جهل اســـت. ما ماهیت دانش را 
مطالعه می‌کنیم تـــا بتوانیم بر جهل غلبه کنیم و در عین 
حال جهل اغلب یک معیار صریح آزمون و سنجش نیست. 
دانیل رین دینکلا در کتاب درک جهل و نادانی می‌گوید: 
»تاثیر شـــگفت‌انگیز آنچه ما نمی‌دانیم پرونده‌ای برای 
جهل در مرکز معرفت‌شناســـی قرار می‌دهد. او استدلال 
می‌کند که جهل یکنواخت نیست و در بسیاری از اشکال 
و قالب‌ها می‌آید و از این رو اشـــکال مختلف جهل باید به 

روش‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.« 
این کتاب خواندنی از 11 فصل تشکیل شده که عناوین 
آن عبارتند از: فصـــل اول: تاثیر جهل، فصل دوم: تصور 
جهل، فصل سوم: جایگاه جهل، فصل چهارم: بی‌گناهی 
و جهل، فصل پنجم: نقشه‌برداری جهل ما، فصل ششم: 
ساختار یافته، فصل هفتم: اخلاقیات جهل، فصل هشتم: 
فضیلت‌هـــا و ناهنجاری‌های جهل، فصـــل نهم: جهل 
به‌عنوان محدودیت، فصـــل دهم: مدیریت جهل، فصل 

یازدهم: افق جهل.

حـــوزه  فرهیختـــگان 
به‌عنـــوان نهاد علمی 
ی  ســـابقه‌ا ســـنتی 
چند‌صد ســـاله دارد. 
در گذشـــته در کنـــار 
الهیـــات و ادبیـــات 
کـــه از دروس اصلـــی 
حوزه‌هـــای دینی بود، 
طبیعیات، ریاضیات، 
هیئـــت و ســـایر علوم 
نیز در حـــوزه تدریس 
می‌شـــد و اکثـــر حکمـــای ما در 
تمـــام این رشـــته‌های صاحب‌نظر 

بوده‌اند. این ســـنت در غرب مســـیحی 
هم جاری بود و اختصاصی به جهان اســـام نداشـــت. پس از انقلاب علمی و 
با پیشـــرفت پر‌ســـرعت علوم تجربی، رشـــته‌های مختلف به‌طور تخصصی‌تر 
مورد بررســـی قرار گرفت و اصطلاحا دیســـیپلینه شـــد. با کشـــفیات جدید 
علمی و روشـــن شـــدن تقابل آن با بخشـــی از طبیعیات ارسطویی که داخل 
ســـنت مســـیحی قرون وســـطایی شـــده بود روزبه‌روز ارتباط نهاد جدید علم 
با دانش ســـنتی گذشـــته گسسته شـــد. با آشـــنایی ایرانیان با غرب جدید 
و تاســـیس دانشـــگاه در ایران، همین اتفاق در کشـــورمان نیز رخ داد و عملا 
ایـــن دو نهـــاد علمی به موازات هم بـــه تولید دانش پرداختنـــد. حوزه علمیه 
بیشـــتر به ســـمت الهیات، فقه و اصول و ادبیات کشـــیده شـــد و دیگر مانند 
ســـابق تاکیـــدی بر تدریس ســـایر حوزه‌های حکمت در آن نبود و دانشـــگاه 
هم گر‌چـــه در ابتدا با اســـتخدام علمای حوزه در رشـــته‌های مرتبط، اندکی 
از آبشـــخور نهاد ســـنتی علم بهره گرفت اما در ســـایر رشـــته‌ها مســـیر خود 
را در ادامـــه ســـنت جدید علـــم و دانش در غرب پی گرفـــت و متخصصان هر 
رشـــته کرســـی‌های تدریس را تصاحب کردند و به نشـــر علـــوم جدید همت 
گماردنـــد.  پـــس از انقلاب بحث تقریـــب این دو نهاد علمی ســـنتی و جدید 
رونـــق گرفـــت و تحت عنوان وحدت حوزه و دانشـــگاه مطرح شـــد. بســـان 

ســـایر آرمان‌های انقلابی، سال‌هاســـت از عمر این ایده 
کارســـاز می‌گذرد و هر ســـاله در ســـالروز شهادت مفتح 

گرامیداشـــتی به این مناســـبت برگزار می‌شـــود. 
در کرســـی علمـــی ترویجـــی »ماجرای جدایـــی حوزه و 
دانشـــگاه« که عنوان کتابی از ســـلیمان خاکبان، استاد 
دانشـــگاه قم هم هســـت؛ او، علی ذوعلم و مهدی مولایی 
به ســـخنرانی در باب این موضوع پرداختند. این نشست 
به گروه مطالعات انقلاب اســـامی پژوهشـــکده فرهنگ 
و مطالعـــات اجتماعی پژوهشـــگاه فرهنگ و اندیشـــه 
اســـامی برگزار شـــد. خاکبان در این کتاب که در مدت 
6 مـــاه به رشـــته تحریر درآمده عوامـــل داخلی و خارجی 
جدایی وحدت حوزه و دانشـــگاه را بررســـی کرده است.  

خاکبـــان در صحبت‌هـــای خود با تعبیـــر جدایی حوزه از دانشـــگاه به‌عنوان 
مهم‌ترین مســـاله جامعه، تقابل ایـــن دو نهاد را از ویژگی‌هـــای جهان مدرن 
دانســـت و گفت: »برای رســـیدن به وحدت حوزه و دانشـــگاه یا وحدت علم و 
دیـــن که بـــر اثر یک اتفـــاق تاریخی به این شـــکل درآمده اســـت، ابتدا باید 
ریشـــه‌های این جدایی را شـــناخت. بـــه همین جهت بنـــده در این کتاب به 
ریشـــه‌یابی پرداخته‌ام و پنج عامـــل اصلی این بحث را شناســـایی کرده‌ام.«
خاکبـــان عوامـــل بیرونی از جمله رنســـانس و ســـرمایه‌داری و عوامل درونی 
مثل حکومـــت، روشـــنفکران و روحانیـــت را به‌عنوان علل خمســـه جدایی 
حـــوزه از دانشـــگاه نـــام بـــرد و اضافه کرد: »امـــروزه اگر بخواهیم به ســـمت 
وحـــدت برویـــم، نقطه شـــروع روحانیت اســـت. معتقدم اگـــر منطق خاص 
معرفت‌شناســـی بـــه صحنه بیاید می‌توانـــد تمام دانشـــگاه‌های جهان را در 

خود جـــذب و با خود همـــراه کند. 
ایـــن اســـتاد دانشـــگاه در ادامه گفت: »اولیـــن علت بیرونـــی عوامل درونی 
رنســـانس است، نه خود رنســـانس؛ چون رنســـانس قیام علیه ظلم و ظلمت 

بوده تا دین تحریف شـــده الهی آن 
زمان را اصلاح کند. البته شـــبهات 
برخاســـته از رنسانس در این کتاب 
لیســـت شده اســـت. پوزیتیویسم 
یـــا خرافـــه مـــدرن از نظـــر علامه 
طباطبایی مهم‌ترین این شـــبهات 

در دوره رنســـانس بوده است. «
مولـــف کتـــاب جدایی حـــوزه از 
دانشـــگاه افـــزود: »به نظـــر بنده 
غرب یـــک لایه اعتقـــادی و دینی 
دارد کـــه ما می‌توانیم بـــا آنها یک 
رابطه دینـــی اعتقادی خوبی برقرار 
کنیم. البته روحانیت ما شـــناختی 
از قبل نداشـــته و به همین خاطر 
با شمشـــیری کـــه از رو برای تقابل با غرب بســـته‌اند به پـــا می‌خیزد و باعث 

اصلی جدایی حوزه و دانشـــگاه می‌شـــود.«
مهـــدی مولایـــی به‌عنوان اولین ناقد این نشســـت با اشـــاره بـــه اینکه منابع 
درون کتاب تقریبا دســـت دوم اســـت، در رابطه با محتـــوا و بخش‌های کتاب 
فقدان بررســـی نقـــش وزارت فرهنـــگ دوره قاجار و پهلـــوی به‌عنوان دلیل 
اصلـــی جدایی حوزه و دانشـــگاه را از نقـــاط ضعف این کتـــاب مطرح کرد و 
افـــزود: »‌از متغیرهـــای تحقیق، تعریف دقیقی نشـــده اســـت. الان منظور از 
حوزه و دانشـــگاه چیســـت؟ آیا این تعریف از حوزه تعریف اســـاتید اســـت یا 
خـــود حوزه؟ بحث علم و دین اســـت یا حوزه و دانشـــگاه؟ شـــاید باید اســـم 
تحقیـــق هم عوض می‌شـــد و به نام جدایـــی علم و دین نام‌گذاری شـــود.«
مولایـــی با بیـــان اینکه ســـیر تاریخی دوره قاجـــار از ابتدا تا انتهـــا به‌عنوان 
عاملـــی کـــه در جدایی این دو نهاد به‌شـــدت موثـــر بود باید مورد بررســـی 
قـــرار می‌گرفـــت اما به جـــای آن به عوامـــل بعیده‌ای از جمله ســـرمایه‌داری 
اشـــاره شـــده اســـت، گفت: »در فصل دوم کتاب در بخـــش نقش حاکمیت 
بهتـــر بود نظرات و اندیشـــه‌های حاکمـــان قاجار و پهلوی مورد بررســـی قرار 
گیـــرد؛ نه اینکه نقش دارالفنون بســـیار منفی نمایش داده شـــود. در بخش 
روشـــنفکران انسجامی دیده نمی‌شـــود و از روشنفکران 

داخلی هیچ‌گونه اســـتفاده‌ای نشـــده است.«
ذوعلم نیز در ســـخنان خود از میـــان عواملی که به‌عنوان 
علـــل جدایی حـــوزه و دانشـــگاه در این کتـــاب به آنها 
اشاره شده اســـت، حکومت )مخصوصا حکومت وابسته 
پهلـــوی( را مهم‌تریـــن و اصلی‌تریـــن علت عنـــوان کرد 
و در مـــورد عوامـــل بیرونـــی نیز نظام ســـلطه را به‌عنوان 
اصلی‌ترین دلیل جدایی نهاد حوزه و دانشـــگاه دانست.  
رئیـــس پژوهشـــکده فرهنـــگ و مطالعـــات اجتماعی 
پژوهشـــگاه فرهنگ و اندیشه اســـامی برخی استعارات 
ایـــن کتـــاب از جمله تشـــبیه علـــم و دین به‌عنـــوان دو 
بـــال یک پرنـــده یا دو پـــاره عقل بودن حوزه و دانشـــگاه 
را نیـــز چندان قابل‌قبول ندانســـت و به جای آن اســـتعاره تمـــدن و فرهنگ 

را پیشنهاد کرد. 
ذوعلـــم در بخـــش دیگـــری از صحبت‌هایـــش با اشـــاره به ســـخنان امام 
خمینـــی)ره( گفت: »ما باید به دنبال وحدت کامل دو نهاد حوزه و دانشـــگاه 
باشـــیم؛ نه ذوب شـــدن یکـــی در دیگری. مســـاله کنونی مـــا صورت‌بندی 
جدیدی اســـت که در حال رخ دادن اســـت. در حال حاضر بین بخشـــی از 
حوزه ما و بخشـــی از دانشـــگاه وحدتی به تدریج شـــکل گرفتـــه و آن بخش، 
بخش ســـکولار اســـت. بخش‌های ســـکولاری از دانشـــگاه ما بـــا رگه‌های 
ســـکولار از حوزه با هم وحدت دارند. همچنین لایه‌های انقلابی از دانشـــگاه 
مـــا با لایه‌های انقلابـــی از حوزه با هم در حال وحدت و انســـجام هســـتند. 
در کلیـــت، حوزه و دانشـــگاه در مقابل هم بـــوده و صورت‌بندی و جبهه‌بندی 
جدیدی در حال شـــکل‌گیری اســـت. در‌واقـــع یک جبهه انقلابـــی از حوزه 
و دانشـــگاه در مقابـــل یک جبهه ســـکولار از حوزه و دانشـــگاه در مقابل هم 

صف‌آرایـــی می‌کنند.«

از مناقشه حریم خصوصی و نظارت اجتماعی تا پرسش از جهل

پرسه در حوالی کتاب‌ها
وحدت حوزه و دانشگاه یا ذوب یکی در دیگری؟

چرایی گسست میان نهاد سنتی و جدید علم در ایران

خاکبان:

برای رسیدن به وحدت حوزه و دانشگاه 

یا وحدت علم و دین که بر اثر یک اتفاق 

تاریخی به این شکل درآمده است، ابتدا 

باید ریشه‌های این جدایی را شناخت. 

به همین جهت بنده در این کتاب به 

ریشه‌یابی پرداخته‌ام و پنج عامل اصلی 

این بحث را شناسایی کرده‌ام

w w w . f d n . i r @farhikhtegandaily

جامعه‌شناسی در میانه واقعیت‌های 

مشهود و واقعیت‌های غیب  

سیدسـعید زاهدزاهدانـی، عضـو هیات‌علمـی دانشـگاه   

شـیراز: جامعه‌شناسـی پدیده‌های اجتماعی را بررسـی 

می‌کنـد. ایـن پدیده‌هـا بـا دو نـوع نـگاه بررسـی می‌شـوند. 

در نـگاه اول واقعیت‌هـای مشـهود و در نـگاه دوم جان پدیده 

در نظـر گرفتـه می‌شـود و جـان جامعه واقعیت غیب اسـت. 

تمام پدیده‌های موجود در عالم دو دسـته هسـتند: واقعیت 

مشـهود و واقعیـت غیـب. در نگاه‌هـای سکولاریسـتی فقـط 

بـه واقعیـت مشـهود توجـه می‌شـود بنابرایـن همـه چیـز 

بایـد قابل‌تجربـه باشـد و علـم صرفـا تجربـی می‌شـود. در 

جامعه‌شناسـی اسالمی کـه امـکان اسـتفاده از قـرآن و فهـم 

واقعیـت غیـب را از دانـش الهی داریـم، می‌توانیم آن را وارد 

مطالعـات کنیـم. بنابرایـن جامعه‌شناسـی مـا صرفـا تجربی 

نیسـت. تفاوت جامعه‌شناسـی امروز و سـکولار در این اسـت 

کـه جامعه‌شناسـی سـکولار فقـط بـه واقعیت‌هـای مشـهود 

توجـه می‌کنـد امـا جامعه‌شناسـی هـم واقعیـت مشـهود و 

هـم واقعیـت غیـب را مدنظـر قـرار می‌دهـد. 

 چگونگی ورود 

به جامعه مدنی کامله

حجت‌الاسالم داوود مهـدوی‌زادگان: مـا بـرای رهایـی   

از آسـیب و قـرار گرفتـن در مسـیر جامعـه مدنی کامله 

بـه گفتمـان و ادبیاتـی نیـاز داریـم که از سـویی حامل هر دو 

مفهوم حق و تکلیف باشد و از سوی دیگر، سیطره اجتماعی 

آن فراگیـر و عـام بـوده باشـد. منظومـه معرفتـی بـا چنیـن 

خصوصیاتـی را تنهـا در گفتمـان فقهـی می‌تـوان جسـت‌وجو 

کـرد. چنانکـه گذشـت فقه اسالمی تکلیف‌محـور و متضمن 

مقولـه حـق اسـت و از طـرف دیگـر گسـتره اقبـال عمومی آن 

شـامل جمیـع اقشـار مـردم اسـت. اسالم فقاهتـی در مدت 

اندکی از به رسـمیت شـناخته شـدن آن بعد انقلاب اسالمی 

)۱۳۵۷ ش( موفقیت‌هـای چشـمگیری را از خـود نشـان داده 

اسـت. اداره دفـاع مقـدس و حضـور فعـال در عرصه‌هـای 

سازندگی و مقتدرانه در عرصه روابط منطقه‌ای و بین‌المللی 

بخشـی از موفقیت‌های گفتمان فقاهت اسـت. بدین ترتیب 

اسالم فقاهتی نقش بسـزایی در ورود به جامعه مدنی کامله 

و ‌گذار از آسـیب‌های ناخواسـته آن دارد. 

 جامعه‌شناسی اسلامی 

چگونه تولید می‌شود؟

حجت‌الاسالم والمسـلمین حسـین بسـتان: مـا دارای   

دو منظومـه معرفتـی هسـتیم. منظومه‌ای کـه به‌عنوان 

جامعه‌شناسـی شـناخته می‌شـود و جنبـه معرفتـی آن واضـح 

است و می‌خواهد پدیده‌های اجتماعی و نهادهای اجتماعی 

را بشناسـد. منظومـه معرفتـی دیگـر دینی اسـت و براسـاس 

آموزه‌هـای دینـی می‌تـوان پدیده‌هـای عالـم را شـناخت. 

آموزه‌هـای دینـی فقـط محتـوای هنجـاری و ارزشـی ندارنـد 

بلکـه محتـوای معرفتـی هـم دارنـد. اگر بتوانیـم دو منظومه 

معرفتـی را بـا یکدیگـر تلفیـق کنیـم آنچـه تولیـد می‌شـود 

بـا  جامعه‌شناسـی اسالمی خواهـد بـود. وجه‌تمایـز آن 

جامعه‌شناسـی موجود در دو یا سـه عنصر تعریف می‌شـوند. 

هـر جامعه‌شناسـی بـه دنبـال شـناخت پدیده‌هـای اجتماعی 

اسـت. در ایـن فرآیند شـناخت به عناصـری نیاز داریم. یکی 

از ایـن عناصـر مبانـی موثـر در معرفـت ما هسـتند که لزوما 

از جنـس گزاره‌هـای جامعه‌شـناختی نیسـتند بلکـه مبانـی 

انسان‌شـناختی و هستی‌شـناختی هسـتند. 
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هفدهمین کرسی ترویجی 

پژوهشگاه فقه نظام برگزار می‌شود

هفدهمین کرسی ترویجی پژوهشگاه فقه نظام، با موضوع   

بازخوانـی ناگزیـر فقـه نظـام به فقه در دیـن و ولایت فقیه 

در احـکام بـه ولایـت فقـه در دین برگزار می‌شـود. این کرسـی 

ترویجـی بـا ارائـه حجت‌الاسالم احمـد آکوچکیان، دانشـیار و 

رئیس مرکز تحقیقات اسـتراتژیک توسـعه و نقد حجت‌الاسلام 

سیدیاسر صادقی، پژوهشگر پژوهشگاه فقه نظام، همراه است. 

 سلیمان خاکبان، نویسنده کتاب »ماجرای جدایی حوزه و دانشگاه«


